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Abstract 

Persian language is regarded as one of the most prominent components of Iranian 
identity. The Persian script is a shared script and a unifying factor, serving as a means of 
communication among Iranians. This language also plays a special role in fostering 
cohesion within the cultural groundwork and realizing a national identity. The influence 
of Persian language and literature as the most prominent cultural element among us and 
the Iranian cultural sphere, especially Afghanistan and Tajikistan, has remained largely 
unrecognized. Examining and understanding the backgrounds and potentials of this 
common element—namely language—in strengthening cultural identity, beliefs, shared 
values, and attitudes over time and across generations plays a fundamental role. Values 
derived from the components of Iranian-Islamic identity, which are part of both Islamic 
culture and Iranian cultural elements, are part of our identity manifested in Persian 
literature. This study aims to examine the historical basis of shared cultural identity with 
the countries within the Iranian cultural sphere, exploring the quality of this 
phenomenon, related issues, ways of promoting integration and the obstacles faced. 
Addressing this matter among countries within the Iranian cultural sphere is a necessity 
due to cultural commonalities and bonds, which require greater attention. The focus of 
this research is on Afghanistan and Tajikistan. This paper attempts to highlight the 
importance and necessity of such a work by looking at the historical context of shared 
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cultural identity with countries within the Iranian cultural sphere (especially Tajikistan 
and Afghanistan), discussing related issues, possibilities, and barriers ahead. 

Keywords:  Persian Language and Literature; Iranian Culture and Identity; Cultural 
Iranian; Afghanistan; Tajikistan 
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اي  گرايي منطقه همهاي زبان و ادبيات فارسي در  ها و ظرفيت زمينه
  كشورهاي حوزة تمدن ايران فرهنگي

  1 و تاجيكستان مطالعة موردي: افغانستان

  *خديجه حاجيان

  چكيده
هاي هويت ايرانيان و خط فارسـي، خـط مشـترك و عامـل      ترين مؤلفه زبان فارسي از شاخص

چنين نقش ويژة اي براي برقراري ارتباط ميان آنان شمرده شده است. اين زبان هم پيوند و وسيله
بخشي در بسترسازي فرهنگي و تحقق هويت ملي را دارد. نقش زبان و ادبيات فارسـي   انسجام

ويژه افغانسـتان و   ترين مولفة فرهنگي ميان ما و كشورهاي ايران فرهنگي به در جايگاه بر جسته
ر مشترك هاي عنص ها و ظرفيت تاجيكستان اساساً ناشناخته مانده است. بررسي و شناخت زمينه

هـاي مشـترك در    ها و نگرش هاي هويت، باورها، ارزش در هويت، يعني زبان در تحكيم مؤلفه
 - هاي هويت ايراني هاي برگرفته از مؤلفه ها نقشي اساسي به عهده دارد. ارزش طول زمان و نسل

اسلامي كه هم متعلق به فرهنگ اسلامي و هم جزئي از اجزاي فرهنگ ايراني است؛ بخشـي از  
يت ماست كه در ادبيات فارسي تجلي پيدا كرده است. در اين مقالـه سـعي شـده اسـت بـا      هو

نگاهي به بستر تاريخي هويت فرهنگي مشترك با كشورهاي حوزة تمدني ايـران فرهنگـي، بـه    
گرايي و موانع پـيش رو پرداختـه    كارهاي هم چگونگي و كيفيت اين امر، مسائل پيرامون آن، راه

  يق بر دو كشور افغانستان و تاجيكستان بوده است.شود. تأكيد اين تحق
 ،افغانسـتان  ،يـران فرهنگـي  ،فرهنـگ و هويـت ايراني   ،زبـان و ادبيـات فارسـي    :  ها: دواژهيكل

 تاجيكستان.
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   مقدمه. 1
هـاي   رونـد، دلالـت   كـار مـي   جاي يكديگر بـه  كه به» ايران تاريخي«و » ايران فرهنگي«اصطلاح 

ايران سياسي كنوني و مرزهاي جغرافياي سياسـي متفـاوت اسـت.     فرهنگي تاريخي دارند كه با
هـا   كردن ملاك ترين مسائل پيرامون اين اصطلاح، تعريف حدود مفهوم آن و روشن يكي از مهم

هـاي قـومي،    توان به ويژگـي  و معيارهاست. از ميان معيارهاي تعريف حوزة ايران فرهنگي، مي
و هنر و...) اشاره كرد. از يك ديدگاه، رشـتة مشـترك   (زبان، دين  تاريخي و فرهنگي- جغرافيايي
و برسازندة اين اصطلاح، تاريخ مشترك و درنتيجه، تجربة تاريخي مشترك است كه   پيونددهنده

شـوند. بـا ايـن وصـف      هايي از فرهنگ نمايـان مـي   ها، يعني در بخش در آداب و رسوم و آيين
، ازبكسـتان  ،تاجيكسـتان  اسـت از:   ارتلحاظ جغرافيايي حدود امـروزي ايـران فرهنگـي عب ـ    به

هايي از عراق و  بخش آذربايجان و قفقاز وهند، هايي از پاكستان،  افغانستان و بخش، تركمنستان
  ه.تركي

شـده بـراي تعيـين حـدود      هـاي معرفـي   ترين مؤلفة فرهنگ يكي از ملاك زبان در مقام مهم
ترين نماد  نگي، ادبيات فارسي مهممصداقي اين اصطلاح است. در بحث از فرهنگ در ايران فره

فرهنگي است؛ حتي ساير هنرها، مانند نقاشي در تاريخ فرهنگـي بـا ادبيـات درآميختـه اسـت.      
بنابراين مطالعة زبان و ادبيات فارسي چيزي بيش از مطالعة يكي از اركان فرهنگي ايـن تـأثير و   

كشورهاي ايران فرهنگـي بـه ويـژه     توان آن را ابزار اصلي تعامل  ميان ما و تأثر است؛ بلكه مي
 .افغانستان و تاجيكستان دانست

ترين مؤلفة فرهنگي ميان ما و كشـورهاي   نقش تعاملي زبان و ادبيات فارسي در جايگاه مهم
ها و  ايران فرهنگي براي نمونه افغانستان و تاجيكستان اساساً ناشناخته مانده است. شناخت زمينه

هـا بـه ايـن     متخصصان در اين كشورها و نوع رويكـرد و نگـرش آن  ها، آگاهي از نظر  ظرفيت
ها پرداخته نشده است. همچنين  رغم اهميت، هنوز به آن هاي ديگري است كه به موضوع، مؤلفه

هاي مشـترك   ها و باورها و نگرش زبان عنصر مشترك در هويت است و انتقال و تحكيم ارزش
  ها به عهده دارد. را در طول زمان و نسل

الملل، به شدت تحت تأثير عوامل فرهنگـي و هـويتي قـرار دارد؛     مروزه، عرصة روابط بينا
ساز و حامي روابط رسمي ميان كشورها   تواند زمينه زيرا زبان فرهنگ، زبان ملايمي است كه مي

زمان با از بين رفتن نظام دوقطبي و تحـولات جديـد در    توضيح اينكه در عصر جديد همباشد. 
افزاري تغيير كرده كه شامل  افزاري به قدرت نرم الملل، منابع قدرت از قدرت سخت سياست بين

و غيره است. در ايران نيز استفاده از زبان فارسي در راستاي  استفاده از علم، تكنولوژي، فرهنگ
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بستگي قومي همچنين در جايگاه يكي از ابزارهاي تحكيم هويت ايراني در خارج از كشـور   هم
تـوان از زبـان فارسـي در     مـي به اين معنـا كـه    نرم اهميت فراواني يافته است؛  در بحث قدرت
اي در راستاي گسترش و تحكيم روابط فرهنگي ميان كشـورهاي حـوزة تمـدني     جايگاه وسيله

  ايران فرهنگي، در قالب قدرت نرم، استفاده كرد.
ترك بـا  در اين تحقيق سعي شده است با نگاهي بـه بسـتر تـاريخي هويـت فرهنگـي مش ـ     

كشورهاي حوزة تمدني ايران فرهنگي، به چگونگي و كيفيـت ايـن امـر، مسـائل پيرامـون آن،      
تـوان از زبـان و    پرسش اصلي اين است كه چگونه ميها و موانع پيش رو پرداخته شود.  امكان

ترين مؤلفة فرهنگي ميان ما و كشورهاي ايـران   ادبيات فارسي و نقش تعاملي آن در جايگاه مهم
هاي هويـت ايرانـي و در    گي از جمله افغانستان و تاجيكستان براي ترويج و تحكيم مولفهفرهن

  اي بهره گرفت؟ گرايي منطقه نتيجه هم
  

 .پيشينة تحقيق2
تا كنون مقالات و تحقيقات گوناگوني در اين زمينه انجام شده كه هريك به نوعي به بخشـي از  

كلـي   طـور  شـوند. بـه   دي از آنها معرفـي مـي  مباحث اين پژوهش مرتبط است كه در ادامه تعدا
  توان اين آثار را به سه دستة اصلي تقسيم كرد.  مي

يك دسته از آثار  با موضوع تاريخ و فرهنگ برخي كشورهاي حوزة تمدني ايران فرهنگـي  
از جمله افغانستان و تاجيكستان و بررسي اشتراكات آنها با ايران نوشته شـده اسـت؛ از جملـه،    

، نوشـتة  »هـاي ايـران و افغانسـتان    هاي هويت فرهنگي و هويت ملي ملـت  العة انگارهمط«مقالة 
). در ايـن  1387فصلنامة مطالعات ملي، سال  37(شمارة   سبحان يحيايي و سيده مرضيه كياست

است. عنـوان مقالـة    هاي هويتي مشترك ايران و افغانستان پرداخته شده  مقاله به بررسي ويژگي
فصـلنامة   38(شـمارة   از محمد كاظم كـاظمي اسـت  » زسازي فرهنگي افغانستانايران و با«بعد، 

هاي مشـترك   ) كه در آن به بررسي فرهنگ و زمينه1381مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال 
فرهنگي ايران و افغانستان پرداخته و راهكارهايي نيز براي بازسازي فرهنگي افغانستان بيان شده 

عنوان مقالة ديگري » 2هاي چند جانبة ايران و تاجيكستان رشد همكاريآسياي مركزي و «است.  
) در اين 1386، فصلنامة مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 58شمارة ( از مرتضي محمودي است

(افغانستان و تاجيكستان) و ذكر  زبان منطقه كشورهاي فارسي هاي همكاري ايران و مقاله به زمينه
مختلف  گسترش روابط از جمله فرهنگـي بيـان و راهكارهـايي بـراي      هاي هايي از زمينه نمونه

  افزايش رابطه بيان شده است. 
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هاي آموزش زبان فارسي در انتقـال   دستة ديگر شامل آثاري است كه در آن درباة توانمندي
آموزش زبان فارسي، فرصـتي مغتـنم   «اسلامي سخن گفته شده است، از جمله  - فرهنگ ايراني

از نگار داوري اردكـاني و همكـاران كـه در آن ميـزان انعكـاس      » رهنگ ايرانيبراي گسترش ف
هاي هويت ايراني در سه كتاب از متون درسي آموزش زبان فارسي بررسي شده است. در  مؤلفه
نوشته حسين هرسيج و » ساز بر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران هاي هويت تأثير مؤلفه« مقالة 

هايي كه بيشترين تأثير را در افزايش قدرت نرم جمهـوري اسـلامي    فهمجتبي تويسركاني، از مؤل
از منصور رستگار فسايي و اطلس » هويت ايراني در ادب فارسي«دارند ياد شده است. در مقالة 

هاي هويت ايراني در ادب فارسي تا عصر مغول پرداخته شـده   اثناعشري، هم به انعكاس مؤلفه
 رسد. در اين جايگاه ضروري به نظر نمي است ومقالات ديگري كه ذكر آنها

 
  هويت چيست؟ 1.2

يابـد و   دانند كه فرد در جامعه بدان دسـت مـي   شناسان، هويت را عبارت از احساسي مي جامعه
هاي ديگر دارد، به درك احساس هويت  هايي كه با گروه سپس با تكيه بر اشتراكات و يا تفاوت

ها چـه و كـه    ها از طريق مشخص كردن اينكه كشور هويت). 113: 1384(لك،  رسد  مستقل مي
هاي اقدام دريك حوزة موضوعي   ها را با توجه به گزينه اي از منافع و ارجحيت هستند، مجموعه

گونه كه وجود منافع را توضيح  كنند. هويت ملي همان و با توجه به بازيگران خاص، ايجاب مي
 كند تبيين ميدهد، فقدان و غياب منافع ملي را نيز  مي

برانگيـز جهـاني شـدن فرهنـگ، بحـث از       در عصر جهاني شـدن يكـي از وجـوه مناقشـه    
است » گيري فضاي جهاني واحد شكل«گيري هويت جهاني يا به تعبير باري آكسفورد  شكل

هـاي محلـي را    كه درون آن فرآيندهاي جهانگير بازتوليد شده و واحدهاي ملـي و هويـت  
  ).6: 1378( دهند  تحت تأثير قرار مي

اي است كه آغاز شـده و حتـي بـه     گيري هويت جهاني و فرهنگ نوين جهاني پروسه شكل
هيچ مفهوم و تعريف خاصي «، اما هنوز »اكنون هم يك فرهنگ جهاني وجود دارد«تعبير هانزر 

. بر اسـاس نظريـة   (Tamlinson , 1999: 71)» ها ظاهر نشده است براي همگون سازي تمام سيستم
كند، تعريف هويـت ملـي و    دن و نقشي كه فرهنگ در حمايت از هويت ملي ايفا ميجهاني ش

 )Dikshitديكشـيت ( دهندة آن يكي از مباحث مهم و ارزنده در اين زمينه اسـت.   عناصر تشكيل
داند، از نظـر وي روح ملـي هـر     منشأ و هويت ملي و روح ملي هر كشور را عوامل معنوي مي

هويت ملي عناصر  (Dikshit, 1995: 174).  شود انسجام در آن مي ملت، باعث پديدآمدن وحدت و



  31  ... (خديجه حاجيان) گرايي همهاي زبان و ادبيات فارسي در  ها و ظرفيت زمينه

 ، دينـي  سياسـي،  جغرافيـايي،  تـاريخي،  ابعاد اجتمـاعي،  شامل كه «متنوعي دارد  و ابعاد سازندة
). براي هويـت ملـي كاركردهـاي خاصـي را     5: 1382(قرباني،  »شود مي ادبيات و زبان فرهنگي،

 سـازوكارهاي  تعيـين  و ملـي  آگـاهي  ايجاد همبستگي ملي، و يآفرين انسجام«توان بيان كرد؛  مي

 تاريخي گذشتة دين، زبان، مانند نمادين هاي توانايي گيري از بهره اند. جمله آن از سياسي فرهنگ

  ). 6همان: »(مشترك منافع و
 يفرهنگ ـ يهـا  ارزش يبرخ ـ و خيتـار  ن،يسرزم به رانيا مردم تعلق يمعنا به ايراني هويت

 همچون يميمفاه اگر. است يمذهب يباورها و ها اسطوره رسوم، و آداب همچون مشترك،
 ـيا ران،يا از ييها برداشت كنار در يمل تيهو و تيهو  ـيا فرهنـگ  و بـودن  يران  قـرار  يران
: 1387 قاجـار،  يبهمن ـ وزاده  (رمضان  ديرس يرانيا تيهو از يافتيدر به توان يم شوند،  داده
72.(  

(اسـلام)،   فرهنگي داراي تاريخ، جغرافياي مشخص و معين، دين مشـترك مردم حوزة ايران 
هاسـت و ايـن    بزرگان و دانشمندان و شعراي گرانقدري هستند كه زبان فارسي نقطة اتصال آن

اند. هويت ملي و ايراني در كنار عناصر سازندة خود، ابعـاد   ها عناصر سازندة هويت ايراني  مؤلفه
يك از اين ابعاد در كنار عناصر سازندة آن اهميت فراوانـي دارد. ايـن   گوناگوني نيز دارد كه هر 

: 1381(زهيـري،   ابعاد شامل، ابعاد اجتماعي، تاريخي، فرهنگي، جغرافيايي و زباني و ديني است
ترين اجزاي هويت ملي يك جامعه است كـه سـبب    ). بعد فرهنگي هويت ملي نيز از مهم201

نگ و ميراث فرهنگي يك ملت، كليت زنده و پوياي خلاقيت شود؛ زيرا فره توافق فرهنگي مي
دهـد.   انساني آن ملت است كه به گونة خودآگاه يا ناخودآگاه، آن ملت را تحت تأثير قـرار مـي  

هـاي سـنتي،    ها و اعياد، ارزش هاي عام، جشن ها و سنت هاي مهم اين بعد، شامل آيين شاخص
رسـوم، عـرف و هنرهـاي ملـي و بـومي       هـا،  لباس و طـرز پوشـش، معمـاري بناهـا و مكـان     

هويت ملي،   ها، ابعاد و عناصر سازندة ). با توجه به اين تعريف67-  66: 1377(ورجاوند،  هستند
توانـد بـه همبسـتگي     گيري از اين ابعاد مي هريك براي هويت ملي كاركردي خاص دارند. بهره

ران فرهنگي با هويت خود آشنا ملي منتهي شود. آنچه اهميت دارد اين است كه مردمان حوزة اي
دهندة آن از قبيل تاريخ، مـذهب، آداب و رسـوم و    هاي تشكيل شوند و از طريق شناخت مؤلفه

   گرايي و همكاري برآيند. مخصوصاً زبان فارسي در راستاي هم
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  سازي و قدرت نرم نقش زبان در هويت 2.2
تـوان آن را از عوامـل سـازندة     كند و مـي  اي را منعكس مي يكي از آثاري كه فرهنگ هر جامعه

اي  قدرت نرم به شمار آورد، زبان، ادبيات و آثار ادبي است. از اين روسـت كـه در هـر جامعـه    
اهميت زبان در شناخت فرهنـگ  «اند؛  زبان، ادبيات و آثار ادبي بخشي از آثار فرهنگي آن جامعه

توان فرهنگ آن  اند زبان يك ملت كليدي است كه با استفاده از آن مي اي است كه گفته دازهبه ان
  ). 117: 1370(محسني،  »ملت را شناخت

انسـاني،  هويت انسان و جامعـه   كنندة بخشي نقش دارد، منعكس زبان ضمن آنكه در هويت
ملـي بـا زبـان ملـي     ضامن بقاي آن و عامل اصلي ارتباط و جريان سيال فرهنگي است. هويت 

به هويـت وي  اي  گونه  سياسي انسان به و فرهنگي مناسبات اجتماعي،پيوندي ناگسستني دارد. 
بـه   ،تاحـدي ، تـوان  يا گفتار، مـي  آيند نوشتار ورگيرد و در ف گردد، در بستر زبان شكل مي مي بر

   درك اين هويت دست يافت.
ناسي، تنها در حوزة هويت تـاريخي و  ش  ترديد، درك هويت انسان بر بنياد روش شناخت بي

 هويـت  سياسـي،   هويـت ماننـد هويـت    هـاي ديگـر   گيرد، بلكه حـوزه  فرهنگي وي شكل نمي
كه از طريق زبـان بـه درك نسـبي از هويـت     است  از مواردي فلسفي و...  شناختي، هويت روان 

راي شناخت هاي مهم ب زبان، يكي از روش از طريقشناخت هويت انسان  كند. انسان كمك مي
هـاي   چه اين شناخت در زمينـة فرهنگـي باشـد چـه در زمينـه     . حال نسبي از هويت وي است
كنـد: اول   زبان در فرآيند بازگويي هويت به دو شيوه عمل مي. غيره تاريخي، سياسي، فلسفي و

 ). آنچـه 1389:1(جاويـد،  » (زبان نوشتار) و دوم به شيوة نوشتاري به شيوة گفتاري (زبان گفتار)
، درك فردي ما از هويت انسان در فرآيند بازگويي اين هويت گيرد وند زبان گفتار شكل مير در

  است.
(زبان نوشتار) براي درك از هويت  تعميم زبان در فرآيند بازگويي هويت در شيوة دوم ةزمين

 تر است؛ زيرا مطالعة زبان نوشتار به گونة ژرف، فرصت بيشتري را براي شناخت انسان گسترده
هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، تاريخي، فلسـفي و مـوارد    از هويت انسان در زمينه

  .سازد ديگر فراهم مي
كنـد و تـوان آن بـه     زبان در بيان هويت به اندازة ظرفيت دستوري و ارتباطي خود عمل مي

مجموعة دانش و ادبياتي بستگي دارد كه در طـول اعصـار توليـد شـده اسـت. از ايـن رو       
مقبوليت زبان، صرفاً ذاتي نيست بلكه تعداد جمعيتي كه به يك زبان تكلم و به همان زبـان  
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: 1387اند، در تعيين قابليت هويتي زبان بسـيار مؤثرنـد (نصـري،     كردهكنند يا  توليد متن مي
68.(  

از راهكارهاي اساسي و مهم استفاده و حفظ زبان اسـتفاده از ابزارهـاي تبليغـات از جملـه     
هايي تقويت  هاست و به وسيلة آن، گروه ها و مطبوعات است؛ زيرا زبان ابزار اصلي رسانه رسانه

تري تبديل شده است و اينترنت نقش  ساز مهم مروزه، زبان به عامل هويتشوند. ا و يا تحقير مي
ساز از جمله قوميت، نژاد و  كه نقش ديگر عوامل هويت است؛ در حالي  تر كرده زبان را برجسته

پوست و  تواند بين سياه هاي اينترنتي، مخاطب نمي جنسيت كمرنگ شده است. در بيشتر ارتباط
ني يا فقير، مسلمان يا غيرمسلمان و ايرانـي يـا خـارجي بـودن شـما      سفيدپوست، زن يا مرد، غ
اي اسـتفاده   تواند به سرعت تشخيص دهد كـه از چـه زبـان و لهجـه     تمايزي قائل شود، اما مي

  ). 166- 165: 1389(قمري،  كنيد مي
بنابراين در دورة كنوني و با توجه به گسترش نقش و اهميت قدرت نرم و عوامـل سـازندة   

قبيل فرهنگ و زبان، تنها كشورهايي توانايي گسترش نفوذ و اثرگذاري بر ديگر كشورها آن، از 
هـا در جايگـاه ابـزار     را دارند كه در توليد علم و دانش به زبان خود توانمند باشـند و از رسـانه  

  فارسي نيز از اين قاعده مستثني نيست.  تبليغات به خوبي استفاده كنند. فرهنگ و زبان 
اي هويتي مشترك كه بسياري از عناصر را در حوزة زبان، دين، فرهنگ، معماري فهم الگوه

اي بسيار مهم و اساسـي اسـت. برجسـتگي     و هنر حوزه ايران فرهنگي در برداشته باشد، مسئله
تمدني در اين حوزه باعث بقا و تأثيرگذاري بيشتر حوزة ايـران فرهنگـي شـده     –وجوه هويتي 
هـايي نظيـر زبـان، ديـن مشـترك،       گرايي به دليل وجود ظرفيت هم هاي همكاري و  است. زمينه

هـاي تـاريخي مشـترك، آداب و رسـوم      هاي فرهنگي فرامرزي، شخصيت تاريخ مشترك، چهره
مشترك، سطح توسعة نسبتاً يكسان در بين كشورهاي حوزة ايران فرهنگي بسيار متنوع و متكثر 

  است. 
تمدني با كشورهاي ديگر بـه ميـزان    - امل فرهنگيهمچنين بايد به اين امر توجه كرد كه تع

تمدني ايران بستگي دارد. همچنين بايد راهكارهايي خلاقانـه و مدبرانـه اتخـاذ     - غناي فرهنگي
هـاي   المللي باعث كاهش فرصـت  هاي ايجاد شده بر اساس مسائل سياسي و بين كرد تا تعارض

د. براي اين كار توجه بـه يكـي از   تمدني نشو - ساختاري لازم براي همكاري و تعامل فرهنگي
  اي دارد. دهندة فرهنگ، يعني زبان فارسي جايگاه برجسته عناصر اصلي تشكيل
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  . زبان فارسي، توسعة قدرت نرم و نفوذ فرهنگي3
زبانان با هنر، ادبيات، اساطير، مناسك و در كل تمام ميراث  فارسي رشتة اصلي پيوند فارسي زبان 

هاي آينده و همكاري  داشتن اين زبان، انتقال آن به نسل گذشتة آنان است. تلاش براي زنده نگه 
 تواند در راستاي تحكيم قدرت زبان براي تحقق اين هدف ضروري است و مي با كشورهاي هم

طـور بـالقوه در دسـترس و مـورد      هاي مادي و معنوي كه بـه  ملي ايران؛ يعني مجموعة توانايي
  ). 133: 1369(كاظمي،  استفاده واحد جغرافيايي و سياسي ايران است از آن بهره گرفت

هاي مهم تمدني در جغرافياي هـويتي جهـان اسـت كـه      حوزة ايران فرهنگي يكي از حوزه
  ي در هويت بخشي به اين حوزه بسيار قابل توجه و برجسته است. نقش فرهنگ و تمدن ايران

انديشند.  هايي) است كه در يك فضاي فرهنگي مي (امتزاج افق نماي ايران فرهنگي آيينة تمام 
تمـدني ايرانـي در    - كننـدة تـأثير و تبـادلات هـويتي     ايران فرهنگي از نظر مفهومي منعكس

ها در يك پيكـرة   تزاج مواريث فرهنگي و تمدني آنكشورهاي منطقه در امتداد يكديگر و ام
  ). 11: 1388(اشرف نظري،   واحد است

جا مانده از انديشـمندان و متفكـران ايرانـي،     در ايران فرهنگي زبان فارسي، ادبيات و آثار به
اند. زبان و ادبيات فارسـي مرجعـي دقيـق و     دهندة فرهنگ ايراني و نمايي از اين فرهنگ بازتاب
هاي پـس از   اگرچه سابقة طرح نظرية قدرت نرم به سالاست.   راي مطالعة فرهنگ ايرانيامين ب

گردد، اين بعد از قدرت از ديرباز مورد توجه رهبـران سياسـي و    فروپاشي نظام دوقطبي باز مي
ترديد در عصر جديد، ديدگاه مردمان ديگر كشورها، باعث تضعيف و يا  ها بوده است؛ بي دولت

الملل خواهد شد. نظر كشورهاي همسـايه و نـوع نگـاه     ها در روابط بين ت قدرتتقويت موقعي
تر از ساير كشورهاست. قدرت نـرم   كننده تر و تعيين ها، مهم ها و مواضع قدرت ها به سياست آن

سالارانه، مشاركت سياسـي   هاي مردم ايران در اسلام، فرهنگ، تاريخ، تمدن، زبان فارسي، ارزش
مواردي از اين دست ريشه دارد. حفظ و افزايش قدرت نرم ايـران نيازمنـد    و اجتماعي مردم و

هـا و جوامـع، بـا توجـه بـه       افزاري قدرت خود در ساير كشور كار بستن منابع نرم شناخت و به
). علاوه 183(همان:  هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي هريك از كشورهاي هدف است نيازمندي

ارسي نيز با اينكه يكي از اركان اصلي هويت ايراني است و بعد بر اسلام و مذهب تشيع، زبان ف
از انقلاب مشروطه زبان ملي ايران شناخته شده است، ولي هويتي بسيار فراتـر از فـلات ايـران    

  جا).  (همان دارد
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هايي چون شبه  ها و سرزمين زبان فارسي و دورنماي تاريخي و گسترش آن را در بيرون مرز
   توان بازانديشي كرد. قارة هند، اسپانيا، ارمنستان و آسياي ميانه مي جزيرة بالكان، شبه

هاي رسمي افغانستان  هم اكنون زبان فارسي، زبان رسمي ايران و تاجيكستان و يكي از زبان
انـد كـه در كشـورهاي     است. به اين علت كه ايران و افغانسـتان مهـاجران فراوانـي داشـته    

(همـان:    توان شـنيد  بان را از لس آنجلس گرفته تا توكيو مياند، اين ز گوناگون پراكنده شده
235 - 236.(   

طي ده سال اخير در ايران، ادامة گسترش زبان فارسي و تحكيم موقعيت آن، ارتقاي سـطح  
افزايي استادان زبـان فارسـي بـه ويـژه در      آموزان و دانشجويان به اين زبان و دانش تسلط دانش

ها) اكثريت جمعيت را تشـكيل   ها و تركمن  (مانند آذربايجاني زبان كشورهايي كه اقوام غيرفارسي
گيري از زبان فارسي در  ). به منظور بهره36: 1390(كامنوا،  دهند، مورد توجه قرار گرفته است مي

ايرانـي و   - هـاي هويـت اسـلامي    هاي قدرت نرم در راستاي گسترش مولفه مقام يكي از اركان
ز ديپلماسي فرهنگي كه از زير بناها و عوامل سازندة قدرت نرم اسـت،  بايد ا اي  گرايي منطقه هم

هـاي    بهره برد و نكتة مهم در اين زمينه استفادة درست از فرهنگ و نمادهاي فرهنگي و مؤلفـه 
  است.» زبان فارسي«ترين مؤلفة  دهندة فرهنگ است كه در ايران فرهنگي برجسته تشكيل
  

 ةيوندهاي تاريخي ميان ايران و كشورهاي حـوز ها و پ . ايران فرهنگي؛ اشتراك4
  تمدني ايران فرهنگي

هـاي   رونـد، دلالـت   كار مي جاي يكديگر به كه به» ايران تاريخي«و » ايران فرهنگي«دو اصطلاح 
فرهنگي تاريخي دارند كه با ايران سياسي كنوني و مرزهاي جغرافياي سياسـي متفـاوت اسـت.    

توان  ايران زمين، اعم از سه مفهوم ايران جغرافيايي، ايران سياسي و ايران فرهنگي است كه نمي
اند كه  ها را از يكديگر تفكيك كرد. برخي نيز ايران بزرگ را قلمروي سياسي تِاريخي دانسته آن

در دوران مختلف حدود آن يكسان نبوده اسـت. از ايـن منظـر، رشـتة مشـترك پيونددهنـده و       
برسازندة اين اصطلاح، تاريخ مشترك و درنتيجه، تجربة تاريخي مشترك اسـت كـه در آداب و   

  شوند.  هايي از فرهنگ نمايان مي ؛ يعني در بخشها رسوم و آيين
تـرين   در طول تاريخ، مهـم » ايران فرهنگي«با درنظر داشتن ديدگاهي تلفيقي از تطور مفهوم 

 .2 ؛هاي ايرانـي  و ديگر زبان . زبان پارسي1 اند از: دهندة ايران فرهنگي عبارت هاي تشكيل مؤلفه
. فرهنـگ  4ويژه ادبيات و شـعر و معمـاري؛    به ر ايرانيهن .3؛ دين اسلامويژه  اشتراك اديان، وبه
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 ،رسـتم ( ها اسطوره ها و ها و اعياد (نوروز و شب يلدا؛ افسانه عامه، اعم از آيين و رسوم و جشن
  ). و... ديو، سيمرغ

آيـد،   ويژه به كار اين پـژوهش مـي   هاي اصطلاح ايران فرهنگي كه به ترين جنبه يكي از مهم
اي دوسـويه بـا ديگـر     ايراني است؛ يعني توان و ظرفيـت برقـراري رابطـه   جنبة تعاملي فرهنگ 

هـا از   هـا و فرهنـگ   ها. ويژگي تلفيقي هنر و فرهنگ ايراني در برخورد با ديگـر تمـدن   فرهنگ
ديرباز، از معماري تلفيقي تخت جمشيد تا تأثير و تأثرهاي يوناني، هلني و رويارويي بـا شـرق   

گيري فرهنگ اسلامي، ايرانـي در پرتـوي    درخور توجه است. شكلويژه، اسلام بسيار  دور و به
اي قابل فهم است. چندان كه تعامل فرهنگ ايرانـي بـا معنويـت     چنين سابقه و ظرفيت تاريخي
هـاي اسـلامي چنـين     بـار آورد كـه در هـيچ يـك از سـرزمين      اسلامي شكوفايي فرهنگي را به

  اي ديده نشده است.  بالندگي
زبـان دوم جهـان    ،بزرگ  ساله و دامنة وسيع پراكندگي در ايران ينة هزارانزبان فارسي با دير

اسلام نيز است. در ايران فرهنگي، زبان فارسي واسطة انتقال فرهنگ بوده است؛ بنابراين مطالعة 
زبان و ادبيات فارسي چيزي بيش از مطالعة يكي از اركان فرهنگي اين تأثير و تأثر است؛ بلكـه  

  اساساً ابزار اصلي اين تعامل دانست. توان آن را  مي
منزلـة هنـر اسـت؛ بنـابراين انديشـيدن در بـاب        مقصود از ادبيات در اين تحقيق، ادبيات به

چيستي آن، تابع انديشيدن دربارة چيستي هنر است؛ اگرچـه بسـياري از محققـان و فيلسـوفان     
فـتن دربـارة ادبيـات، بخـش     گ اند. سخن فايده دانسته بحث دربارة چيستي آن را امري پوچ و بي

شود  ارسطو آغاز مي» فن شعر«با   دهد. تاريخ چنين سخني بزرگي از انديشة بشري را تشكيل مي
اند. مبـاحثي ماننـد هنـر     هاي گوناگون پس از آن دانسته كه بسياري آن را مبناي تمامي برداشت

بارة هنـر و بـالتبع ادبيـات    انگيزترين مسائل در تاريخ انديشه در براي هنر و هنر متعهد از چالش
  اند. بوده

اي بـا كشـورهاي    گرايـي منطقـه   ترين ظرفيت زبان فارسي در برقراري رابطه و هـم  برجسته
يـات  ادب ةگنجين ـگيرد كه مبتني بر زبان اسـت.   ها سرچشمه مي شده از پيوند تاريخي ما با آن ياد

ي مـا  جدا كردن ميراث ادبگاه طوري كه  زبانان، به فارسي ثروتي است مشترك ميان تمام فارسي
هاي گاه به گاه بر سر اين ميراث نتيجة همين درآميختگي   از يكديگر ممكن نيست، حتي چالش

سياسي با حفظ حسن همجواري  - براي استحكام بيشتر روابط فرهنگيناپذيري است.  و جدايي
  به كار بست: توان هاي هويتي مشترك راهكارهايي را به شرح ذيل مي و با تكيه بر مولفه
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  گرايي بين كشورهاي فارسي زبان ايجاد هم 4.1
گرايـي اسـت. موضـوع     يكي از پيشنهادها در اين مورد گام برداشتن اين سه كشور به سوي هم

توانند به  گرايي مي رسد و كشورها از طريق هم گرايي به دوران پس از جنگ جهاني دوم مي هم
گرايـي عبـارت    ارنست هـاس هـم  الملل اميدوار باشند. به نظر  ارتقاي جايگاه خود در نظام بين

  است از:
شوند كـه   اي كه به وسيلة آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد و راغب مي روسهپ

ند كه كنمعطوف  شان را به سمت يك مركز جديد ها، انتظارات و فعاليت سياسي تا وفاداري
هاي ملي موجود را تحت پوشـش   هاي اين مركز يا از صلاحيتي برخوردارند كه دولت نهاد

  .)229، 1374(سيف زاده،  طلبند صلاحيتي را ميگيرند و يا چنين  خود مي
هـاي مختلـف فكـري     گرايي در مكتـب  گرايي، تئوري هم هاي مختلف هم علاوه بر تعريف

  دچار تحول شده است، از جمله مكتب كاركردگرايي، فدراليسم، ارتباطات و نوكاركردگرايي.
اي كارآمـدي   فزاينـده طـور   است كه دولت ملي بـه  فرضمبتني براين » گراييدكاركر« تئوري

زيـرا بـه سـرزمين خـاص      داده؛هاي بشـري از دسـت    خود را براي بر طرف ساختن نيازمندي
تئـوري  . )78 :1371(فرانكـل،   كه نيازهاي جوامع بشري فرامـرزي اسـت   محدود است، حال آن

اهـداف و نيازهـاي     هاي سياسي مربوط بـه  فدراليسم بر اين فرض مبتني است كه اصل موضوع
در واقـع   جا). همان( بدون آنكه به سطح كنش يا عمل توجهي شود ؛ندا بازيگران يكسانرك تمش

ها بايد در قالب يك واحد فوق ملي و بـر اسـاس يـك قـانون اساسـي       تئوري دولت آنبر پاية 
   .)103، 1370(كاظمي،  گرايي برسند مدون، به هم

گرايـي بـين    نظريه براي ايجـاد هـم  گرايي كه بيان شد، بهترين  هاي مختلف هم از بين نظريه
گرايي بر اساس ارتباطات است كه بر مبناي فرهنگ قرار دارد.  كشورهاي فارسي زبان، نظرية هم

نظرية ارتباطات اعتقاد دارد كه ارتباطات، يكي از دستاوردهاي تكنولوژي معاصر است. افزايش 
گرايي تابعي اسـت   ند؛ بنابراين همك ها را فراهم مي ارتباطات ميان جوامع زمينة همكاري بين آن

از چگونگي مبادلات فرهنگي، سياسي و اجتماعي ميان واحدهاي جـدا از هـم كـه بـر اسـاس      
 آيد. وجود مي تماس ميان كشورها به

  
  گرايي نقش فرهنگ در ايجاد هم 4.1.1

 هـا  هاي ملت اي است كه در طول ساليان فراوان و بر اساس دستاوردها و كوشش فرهنگ پديده
هـا و آشـنا شـدن بـا      ها از طريق تعامـل بـا ديگـر فرهنـگ     وجود آمده است. معمولاً فرهنگ به
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اي از  رسند. اگرچه فرهنگ هر منطقه نشانه ها به رشد و شكوفايي مي دستاوردهاي ديگر فرهنگ
گـاه بـه مفهـوم     تكيه بر فرهنگ بومي و ملي هر كشور هـيچ «است  خلاقيت و باورهاي آن بوده

هـاي فرهنـگ زاينـده     زيرا يكـي از ويژگـي   ؛هاي بشري نيست ردن ساير فرهنگاهميت شم بي
رجاونـد،  و( »هـا  هاي ديگر و داد و سـتد بـا آن   عبارت است از قدرت برقراري ارتباط با فرهنگ

1378 ،65( .  
دهندة قدرت نرم است نقش والايي در سياست داخلي و خارجي  از آنجا كه فرهنگ تشكيل

ها فرهنگ به خود متكي اسـت در تعامـل بـا     دارد. جوامعي كه در آنو در عرصة جهاني شدن 
هـا و اقـوام    اي در سرنوشت ملت توانند نقش ارزنده تر خواهند بود و مي جوامع ديگر نيز موفق

در تعيـين هويـت ملـل      بازي كنند. در عصر جهاني شدن فرهنـگ در جايگـاه پـارادايم اصـلي    
  كند؛ زيرا مختلف ايفاي نقش مي

هـاي   هاي فرهنگي، تعصـبات و كـردار   تواند پيش داوري ت فرهنگي در بلندمدت ميتبادلا
آورد، كـاهش دهـد. آشـنايي     مي تعاملات ميان فرهنگي را به هيجان در قالبي را كه معمولاً

اولـين    در اين صـورت و  كند ميفرهنگي در درازمدت، ايجاد تعامل غيرمتعصبانه را تسهيل 
  .)265: 1381فر، (ابراهيمي  شود مييجاد راي رشد درك متقابل ابپايه 

هاي تاريخي بيانگر اين مطلب است كه عصر جهـاني شـدن، همگرايـي و همكـاري      تجربه
طور نظام همگرايي بـر مبنـاي    اقتصادي، بدون توجه به عناصر فرهنگي مؤثر نخواهد بود، همان

رهنگـي و مناسـبات   قدرت و سياست نيز استحكام چنداني ندارد، بنابراين توجـه بـه مسـايل ف   
فرهنگ ممكن است به پنج  تري در همگرايي داشته باشد.  تواند مبناي مهم مشترك فرهنگي مي

  الملل تحت تأثير قرار دهد. در نظام بينرا صورت مناسبات 
 تر اندازي وسيع هاي فرهنگي عامل تأثيرگذار در پيشرفت فردي و ملي در چشم نگرشالف. 
هاي ذهني، اخلاقي  هاي فرهنگي نقش اساسي در تقويت ابزار ويژگي . بر پاية اين ديدگاههستند

  و اقتصادي براي زيستن دارد. 
. برپايـة ايـن   كند مياجتماعي ايفا  –فرهنگ نقش كليدي در تعيين ساختارهاي سياسي  ب. 

گذارد و اين نهادها  هاي اقتصادي تأثير مي كند و بر چگونگي نهاد ديدگاه ميزان فرهنگ تعيين مي
  كنند. ميزان توفيق اقتصادي كشور را تعيين مي

عامـل   ،ها، فرهنگ ها و فرهنگ ها، بر اساسي الگوي برخورد تمدن الگوي بر خورد تمدن ج.
هـا در دوران   شـود. از ايـن منظـر نـزاع     مـي  محسـوب المللي  مهم و متغير مستقل در روابط بين

  مدن خواهد بود.روابط بين الملل بر محور فرهنگ و تة پساجنگ سرد در عرص
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 ؛داند ها مي ها و فرهنگ تاريخ را ظهور و افول تمدن، افول هب فرهنگ رود. ديدگاه معتقد به 
خود را  خواهد ميها وجود دارد كه  ن اقوام و فرهنگمياقوي و برجسته  يگرايشنظريه، بنابراين 

كـه از افـول و    دل در پيش بگيـر لالم روابط بين صةو مسيري را در عركند  به هر نحوي حفظ 
  .)219، 1387د.(هاشمي، كنگيري  جلو مذكورنابودي فرهنگ 

  
گرايي  منظور هم هاي هويت ايراني به گيري از مولفه برخي راهكارهاي عملي بهره 2.4

  با كشور افغانستان و تاجيكستان  سياسي - فرهنگي
انجام اقدامات شناخت صحيح فرهنگ و محيط اين كشورها براي شناخت نيازهاي اصلي آنها و 

 براساس اين نيازها، عبارت است از:

زبـان.   تأكيد بر زبان و ادبيات فارسي به عنوان ميراث مشترك بين همه كشورهاي فارسي ـ
نامد و در افغانستان زبـان   كشور تاجيكستان زبان فارسي خود را زبان فارسيِ تاجيكي مي

چـه در ايـن كشـورها مـورد     فارسي به فارسي دري معروف است بنابراين جا دارد كه آن
  هاي متفاوت آن؛  توجه قرار گيرد، زبان و ادبيات فارسي باشد؛ بدون توجه با نامگذاري

هاي غيردولتـي كـه در زمينـة     زبان از سازمان هاي كشورهاي فارسي حمايت كردن دولت ـ
تـوان   هاي هويت از طريق زبان فارسي فعاليـت دارنـد. در ايـن زمينـه مـي      ترويج مولفه

هـاي   ؛ گـروه  برده ايجاد كـرد  دولتي را در كشورهاي نام هاي مختلف فرهنگي غير نسازما
هـايي كـه بـا     هايي موسيقي و يـا گـروه   هاي سينمايي، گروه مختلف فرهنگي تئاتر، گروه

هاي مختلف فرهنگي و تاريخي به زبان فارسـي بـه دنبـال  شناسـاندن      استفاده از سايت
 فرهنگ هستند؛ 

ان زبان فارسي  در جايگاه سفيران فرهنگي ايران در كشورهاي حوزة استفاده از دانشجوي ـ
  (از جمله دو كشور يادشده)؛ تمدني ايران فرهنگي

هـاي   وسيلة ايران. گفتني است كتاب هاي درسي مدارس افغانستان به تهيه و انتشار كتاب ـ
هـاي   سال ها در اند. بيشتر اين كتاب درسي افغانستان بسيار فرسوده، اندك و غيرآموزشي

وسيلة افرادي كاملاً ناآشـنا بـا اصـول آموزشـي تـأليف و چـاپ        گذشته و در پاكستان به
اند و نه از لحـاظ صـورت مرغـوب.     اند و به اين ترتيب، نه از لحاظ محتوا مطلوب شده

چند سال پيش، در ايران بعضي فرهنگيان مهاجر افغاني، تلاشي بـراي تـدوين و انتشـار    
هاي  ين و محتواي مفيد براي مدارس افغانستان انجام و بعضي ارگانكتاب با معيارهاي نو
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ها را دادند، ولي متأسفانه آن وعده تحقـق نيافـت و كارهـا     ايراني هم وعدة انتشار كتاب
ها چاپ و ارسال شده بود، در اين چند سال، بـه   ها در آن سال ناتمام ماند. اگر اين كتاب

هايي كه از اين به بعد ممكن اسـت   اد و براي كتابافت خوبي در مدارس افغانستان جا مي
 )؛123شد (همان:  تدوين شود الگو مي

اسـلامي در تاجيكسـتان. آثـار     –هاي نادرست از محتواي فرهنگ ايراني اصلاح برداشت ـ
زدايي در مظاهر فرهنگـي ايـن كشـور     تبليغات هفتاد و چهارسالة شوروي را براي اسلام

اند همچنـين بـه    از اين نوع تبليغات  اي درسي آنها مشحونه توان مشاهده كرد. كتاب مي
دليل اينكه اتحاد جماهير شوروي، ايران پيش از انقلاب اسلامي را اولين جبهة آمريكايي 

كرد، تبليغات ضد ايراني را نيز گسترش داد و اكنون در بسـياري   در برابر خود قلمداد مي
شود، تحريفات بسياري وجود دارد؛  از كتب درسي كه در مدارس اين كشور تدريس مي

سينا هيچ ارتبـاطي بـا    گوي نيستند و ابوعلي براي نمونه فردوسي و مولانا شاعران پارسي
اصلاح باورهاي نادرست امري است كه ظـاهرا در   فرهنگ ايراني ندارد و....  پرداختن به

خـي از آنهـا   هاي فرهنگي كشـورمان بر  گير برخي از نمايندگي هاي پي هاي با تلاش سال
(محمودي،  اصلاح و حتي در برخي از كتب درسي اطلاعات صحيح گنجانده شده است

 )؛36: 1386

هـايي   ها و جشن در كنار برپايي همايش - روز ملي زبان فارسي–نامگذاري روزي به نام  ـ
توانـد، سـالروز    (ايـن روز مـي   زبانان كشورهاي افغانستان و تاجيكستان  با حضور فارسي

 ، خيام، فردوسي و يا در ايام دهه فجر باشد)؛تولد سعدي

منظـور نزديكـي    اندزي فرهنگستان زبان فارسي مشترك بين سه كشور به تلاش براي راه ـ
  بيشتر اين كشورها با يكديگر؛

تأسيس و توسعة مـدارس و مراكـز آمـوزش زبـان فارسـي در كشـورهاي افغانسـتان و         ـ
  تاجيكستان؛

هـاي ايـن    نگي از سوي ايران با فرهنـگ و خواسـته  انطباق دادن كارهاي آموزشي و فره ـ
  كشورها و شناخت بهينه شرايط و استفاده درست از اوضاع ؛ 

پردازي براي دستيابي به يك نظام جامع زبان فارسي بـا همكـاري    استانداردسازي و مدل ـ
 اين كشورها؛
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ايـن  زبانان و ايجـاد يـك دبيرخانـة دائمـي بـراي       تشكيل يك انجمن فراملي بين فارسي ـ
  هاي دانشگاهي و حوزوي و غيره را در بر بگيرد؛ انجمن كه مجموعه

ويژه نسل جوان، با فرهنگ و هويـت ايرانـي و    ، به آشنا ساختن مردم كشورهاي ياد شده ـ
تأكيد فراوان بر جنبة مشترك هويتي بين مردم سه كشور به منظور ايجاد تعلـق خـاطر و   

  هاي اين كشورها؛ وابستگي ميان ملت
عنوان زبان دوم جهان اسـلام و تـلاش در جهـت حفـظ و      ويژه به زبان فارسي بهتوجه  ـ

 ها به آن؛ حراست اين زبان از گزند ورود لغات ساير زبان
اندازي شبكه تلويزيوني مشترك ميـان كشـورهاي فارسـي زبـان ايـران، افغانسـتان و        راه ـ

چارچوب گسترش و تقويت هاي مهم وكارساز در  تاجيكستان؛ اين اقدام از جمله برنامه
روابط فرهنگي ميان اين سه كشور است. در دنياي سـايبري كنـوني اسـتفاده از وسـايل     

ها در جهت همگرايي و نفوذ در  ارتباط جمعي به طور درست و بهينه يكي از بهترين راه
  كشورهاي ديگر است.

  
  گرايي موانع موجود بر سر راه هم 3.4

بسيار از متغيرها و عوامل منفي و بازدارنده نيز در سر راه همگرايي در پايان، بايد بدانيم همواره 
  و نزديكي كشورهاي ايران، و كشورهاي اين حوزهوجود دارد از جمله:

يكي از دلايل عدم گسترش زبان فارسي و يا اهميت ندادن آموزش زبان فارسي بـه معنـاي   
ع انسـاني اسـت. قهرمـان    كامل و جامع آن در سطح منطقه و جهان عـدم تربيـت صـحيح منـاب    

معتقـد   - مدير مركز تحقيقات زبان فارسي ايران و پاكستان و كارشناس زبان فارسـي  - سليماني
  است:

در داخل كشور كساني كه بتوانند در استانداردهاي جهاني با ايـن ميـراث بـزرگ برخـورد     
گاه به مرز فاجعـه   ،ايم اند و آنچه هم براي خارج از كشور انجام داده كمتر تربيت شده ،كنند

هاي ايـران،   زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه ةالتحصيلان خارجي رشت شود. فارغ نزديك مي
كه سفيران واقعي فرهنگ ايران زمين هستند، در بسياري موارد به همين معنـي اصـطلاحي   

 عمق است كه در برخي مـوارد  اند. آموزش آنان بدان اندازه سطحي و كم التحصيل شده فارغ
امـا كسـي در    ،اند هستند كه از آنجا فارغ التحصيل شده علميهاي  ماية سرشكستگي محيط

حـداقل بنـده اطلاعـي نـدارم كـه كسـي در ايـن          ل توجهي ندارد يائكشورمان به اين مسا
باشد. معدودنـد كسـاني كـه بيشـتر بـا تـلاش         خصوص به شكل جدي طرح مسئله كرده
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 ـ    رخششي داشتهاند در اين حوزه د شخصي خود توانسته درسـتي  ه باشند و كـار خـود را ب
  ). 1392،بونش رمضاني( انجام دهند

اسـت و   از موارد ديگر اين است كه زبان فارسي متناسب با نيازهاي امروزي حركت نكرده 
شـدن   كه در دنيـاي جهـاني   هنوز در مراحل ترجمة متون ادبي كهن متوقف شده است، درحالي

روز بودن كاري پسنديده و بجاست. نوآوري در زبان فارسي در  حركت همزمان با ترقيات و به
  گنجد. اين مقوله مي

توانـد ناشـي از تبليغـات سـوء      مشكل ديگر، نبود اعتماد در روابط بين اين كشورها، كه مي
تواند بـراي   اي در كشورهاي افغانستان و تاجيكستان باشد. تلاش ايران مي هاي فرامنطقه قدرت 

  ترش اعتماد در اين كشورها سوق داده شود.بازگرداندن و گس
 
 .ل فرهنگي و تاريخيئي و انحصارگرايي در مسايجو برتري 4.4

هاي ارتباطي ويژة سـه كشـور،    هاي جمعي غربي در غياب رسانه هجوم گستردة فرهنگي رسانه
خي هاي مختلف فرهنگي، علمي و تاري هاي اينترنتي به زبان فارسي در زمينه كمبود تعداد سايت

هـاي فارسـي بـا     و غيره، عدم وجود تلويزيون مشترك فارسي زبان و كـم بـودن تعـداد شـبكه    
ي يجو برتريهاي شنيداري و مكتوب، همه با مسئلة  مضامين عالي انساني، كمبود در زمينه رسانه

 ارتباط دارد.  ل فرهنگي و تاريخيئو انحصارگرايي در مسا
 

  گيري . نتيجه5
 اسـت يساي كـه در   برچيـده شـدن نظـام دوقطبـي و تغييـرات گسـترده      با ورود به عصر جديد و 

افزاري مانند، قدرت نظامي و زور  الملل صورت گرفته است، منابع قدرت نيز از منابع سخت بين
افزاري مانند علم و تكنولوژي و فرهنگ ميل كـرده اسـت؛ بنـابراين     تغيير كرده و به قدرت نرم

الملل  ، در عرصة روابط بين قدرت نرم  توانمندتر باشند  هاي هگيري از زمين كشورهايي كه در بهره
شود و خود فرهنگ نيـز از   ها قلمداد مي ترين اين ابزار تر خواهند بود. فرهنگ يكي از مهم موفق

  اجزا مختلفي ساخته شده است. 
اي در گسـترش   زبان از جمله عوامل سازندة فرهنگ است كه نقـش بسـيار مهـم و ارزنـده    

م بر عهده دارد؛ بنابراين، حفظ و نگهداري و گسترش زبـان و سـعي در اشـاعة آن از    قدرت نر
توان در اين دوره انجام داد. حوزة ايـران فرهنگـي از ايـن     ترين كارهايي است كه مي جمله مهم
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قاعده مستثني نيست و بايد با توجه به اين امر از زبان فارسي پاسداري كـرد. زبـان فارسـي در    
عنـوان يكـي از    ها نيز بـه  امل همگرايي بين اقوام مختلف است و در خارج از مرزداخل ايران ع

اي در گسترش هويت ايراني و آشنايي با دستاوردهاي علمي و  ابزارهاي قدرت نرم نقش ارزنده
توجه به اين نكته بسيار مهم است كه در عصري كه قدرت نرم جـاي قـدرت    فرهنگي ما دارد.

هـاي   هـا و مولفـه   هاي فرهنگي و تبليغي براي گسترش ارزش از شيوهسخت را گرفته، استفاده 
تـوان در   اسلامي در ديگر كشورها بسيار مهم است. براي تحقق اين هـدف مـي   - هويت ايراني

هايي مچون عدالت و برابري، نفي سلطة بيگانگـان، آزادي و اسـتقلال از    راستاي گسترش مؤلفه
زبان و ادبيات فارسي بهره گرفت. در عصر كنوني انتقـال  ابزارهاي تبليغي و نيرومندي از جمله 

توان با استفاده  هويتي از طريق زبان جايگاه والايي يافته است، بنابراين مي - هاي فرهنگي ارزش
برده از طريق مرسولات فرهنگي روي  هاي نام از فرهنگ، تاريخ و زبان مشترك به ترويج ارزش

  آورد. 
  

ها نوشت يپ
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